
  
  

    
  
  

   اساس بر سیاسی فلسفه در تبیین روش کاربست
  متعالیه حکمت کثرت عین در وحدت نظریه

  2، احمدحسين شريفي1عباس گرائي

  هچكيد
هـايي در حـوزه    اصلي مقاله حاضر اين است كه بيان كند مكتب فلسفي ملاصدرا چه ظرفيـت  مسئله
ويژه روش تبيين دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ضمن ترسيم اهداف  شناسي فلسفه سياسي، به روش

شـناختي نظـام    هـاي روش  و كاركردهاي علوم سياسي با استفاده از روش تحليلي ـ فلسفي، ظرفيـت  
مت صدرايي در هر يك از كاركردهاي علوم سياسي بيان شده است. از جمله دستاوردهاي تحقيق حك

 تعـاريف  از حكمت متعاليه با توجه به ارائـه انـواعي   .1رو تبيين نمود:  توان در موارد پيش حاضر را مي
ش تفسير با پذير .2خوبي در حوزه روش تعريف مفاهيم انتزاعي فلسفه سياسي دارد.  ظرفيت مفهومي،
تفسيري از همـان   بايد معناي ارائه معاني انتزاعي و عقلي براي كنش سياسي انسان، محقق عقلي به 

 تواند در تبيين حقايق سياسي، با محقق فلسفه سياسي مي .3نيز ارائه دهد.  الهي فعل عنوان  ها به كنش
 كثـرت  جهـت  بـر  لاوهعلل، تبييني ارائه دهد كه ع كثرت در وحدت و وحدت در كثرت اصل رعايت
 رويكـرد  سبب  به تجربي شناسي آينده معناي به بيني پيش .4 .گردد آشكار نيز علل وحدت جنبه علل،
هـاي سياسـي،    كـنش  يـابي  بـراي ارزش  .5ندارد.  دانش اين در جايگاهي اساساً سياسي فلسفه عقلي

دنياي سياست پيشنهاد  هاي اصيل اسلامي به يابي خويش را با لحاظ غايت و ارزش محقق بايد ارزش
  دهد.
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  مقدمه
شوند. بلكه توليد يا  مجموعه مطالعات سياسي، همچون ساير علوم انساني در خلأ توليد نمي

اي اسـت كـه بـه همـين مناسـبت       شناسي ويـژه  لسفي و روشهايي ف توسعه آنها نيازمند پايه
هاي فلسفي خواند. حكمت متعاليـه آخـرين دسـتاورد     توان آنها را منسوب به همان نظام مي

فلسـفه    حوزه فلسفه اسلامي است و مشهور فلاسفه اسلامي آن را گامي رو به جلو در حوزه
ويـژه در حـوزه    انديشـه سياسـي، بـه    دانند. اما امتداد اين نظام فلسفي در حـوزه  اسلامي مي

شناسي فلسفه سياسي چندان روشن نيست. در مقاله حاضر تلاش داريم نقش حكمت  روش
رو با ترسيم اهـداف و   شناسي فلسفه سياسي اسلامي را مشخص كنيم. ازاين متعاليه در روش

هــاي  انتظـارات از انديشـه سياسـي، نشـان خـواهيم داد كــه حكمـت متعاليـه چـه ظرفيـت         
  دهد. روي محقق قرار مي يابي به اين اهداف در پيش اي را براي دست شناختي وشر

  پيشينه پژوهش
اند فلسفه سياسـيِ برخاسـته از    گران حوزه علوم اسلامي تلاش كرده تاكنون جمعي از تلاش

نظام فلسـفي حكمـت متعاليـه را بـه تصـوير بكشـند. مجموعـه مقـالات نهمـين همـايش           
 ــ ــوانبزرگداشــت روز ملاصــدرا ب ــن  فلســفه سیاســی در حکمــت ملاصــدرا ا عن ــه اي از جمل

كـه در  » سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه«پروژه  ). كلان1385اي،  هاست (خامنه تلاش
پژوهشكده علوم و انديشه سياسي وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تعريف شده 

هاسـت   ي ديگر از اين مجموعـه فعاليـت  ا و تاكنون آثار متعددي از آن به چاپ رسيده، نمونه
بـر فلسـفه سیاسـی  یدرآمـدتوان بـه   . از ديگر آثار مربوط به اين موضوع مي)1388زايي،  (لك

فلسـفه ) و 1389(حسـني،   حکمت سیاسی متعالیـهبر  یا مقدمه)، 1393(طوسي،  صدرالمتألهین
آن در ايـن ميـان خـالي     ) نيز اشاره كرد. اما آنچه جاي1395زايي،  (لك سیاسی صدرالمتألهین
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شناسـي آن بـر اسـاس     رسد، ارائه منطق توليد دانش فلسفه سياسي يا همـان روش  نظر مي به
شـناختي   اند بر اساس مباني هسـتي  برده بيشتر تلاش كرده مباني حكمت متعاليه است. آثار نام

رسد منطقاً  نظر مي  شناختي حكمت متعاليه، مسائل حوزه فلسفه سياسي را بكاوند. به و انسان
هـاي حكمـت متعاليـه،     گام نخست براي تحصيل دانش فلسفه سياسـي بـر اسـاس ظرفيـت    

شناختي اين مكتب فلسفي است كـه ايـن تحقيـق قصـد دارد گـامي در       بررسي مباني روش
شناسي  به روش اي در موضوع و روش فلسفه سياسي رساله راستاي تحقق اين هدف بردارد.

  هاي حكمت متعاليه نداشته و موضوع را بـه  ته تمركز بر ظرفيتفلسفه سياسي پرداخته كه الب
شناسـی علـوم  ظرفیت). همچنـين در كتـاب   1380صورت عام دنبال كرده اسـت (لاريجـاني،   

شناختي حكمت متعاليه شده كه علاوه بر  اشاراتي به مباني روش اسلامی در تحول علوم انسانی
ساني اسـت (مجمـع عـالي حكمـت اسـلامي،      اجمال بيان، مباحث آن ناظر به عموم علوم ان

به اجمـال و ابهـام بـه     شناسی حکمت متعالی سیاسی مفهوم). همچنين در كتاب 73، ص1394
  ).145، ص1389اين موضوع اشاره شده است (صدرا، 

  پژوهشضرورت و اهميت 
با وجود منابع غني اسلامي براي توليد علوم انساني كـه امـروزه مـديريت حيـات بشـر را در      

هاي اين دسته از علوم بـه   اند، انديشمندان جهان اسلام در توليد بسياري از شاخه ت گرفتهدس
اند و از اين ناحيه خسارات فراواني بر جامعـه و فرهنـگ اسـلامي     وظيفه خويش عمل نكرده

شود، دانش  وارد شده است. از جمله علومي كه كمبود آن در ميان توليدات علمي احساس مي
  لامي است كه زير بناي ديگر مطالعات در حوزه سياست است.فلسفه سياسي اس

تـوان از آن بـراي ترسـيم     حكمت متعاليه يكي از منابع غني فلسفه اسلامي است كه مـي 
هـاي آن مبتنـي بـر     هاي فلسفي دانش فلسفه سياسي بهره برد. اما ترسيم ظرفيـت  زيرساخت

يا مكتب خاص براي توليـد   شناختي اين مكتب است. رويكرد يك محقق ترسيم مباني روش
اي است كه محصولي خاص و منسوب به آن رويكرد تحويل خواهـد   علم، همچون كارخانه

رو اگر بنا است دانشي توليد يا توسعه داده شود و بـه محقـق يـا مكتبـي منسـوب       داد. ازاين
يـد  اي كه آن محقق يا مكتب براي توليد محصول خويش برگزيده، تول گردد، بايد در كارخانه

يا توسعه داده شود. فلسفه سياسي منسوب به مكتب حكمت متعاليه نيز مشمول ايـن قاعـده   
تـوان محصـول پـژوهش     گيري از روش تحقيق اين مكتـب نمـي   است و بدون تبيين و بهره

رو نخستين گام براي توليد يـا توسـعه فلسـفه سياسـي      خويش را به آن منسوب نمود. ازاين
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شناختي اين مكتب است تا بتوان فرآيند توليد يـا   يين مباني روشمبتني بر حكمت متعاليه، تب
  توسعه خويش را بر آنها بنا كرد.

  پرسش پژوهش
شناسـي حكمـت    شناسـي و هسـتي   پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه منطـق، معرفـت  

اي دانش فلسفه سياسـي   شناسي ابعاد توصيفي و توصيه متعاليه چگونه ظرفيتي را براي روش
  اهند كرد؟  ايجاد خو

شود و اين مجموعه اهدافي چـون   هاي علوم انساني محسوب مي فلسفه سياسي از شاخه
كنـد و   هاي انساني را دنبال مـي  يابي كنش بيني و ارزش تعريف، توصيف، تفسير، تبيين، پيش
شناسي ويژه خود هستند. درباره روش هر كدام از آنهـا   هر كدام از اين اهداف نيازمند روش

شناسان و فيلسوفان علوم انسـاني طـرح شـده اسـت. امـا       ث فراواني در ميان روشنيز مباح
هاي موجود در حكمت متعاليـه را در ايـن    دغدغه اصلي نوشتار حاضر اين است كه ظرفيت

  زمينه مورد تحليل و بررسي قرار دهد.  

  مفاهيم اصلي
خود را از دو مفهـوم   تحقيق، لازم است مراد مسئلهدر ادامه به منظور شفافيت بيشتر بحث و 

  ـ كه از مفاهيم اصلي اين نوشتارند ـ بيان كنيم.» فلسفه سياسي اسلامي«و » فلسفه سياسي«

  فلسفه سياسي
 فلسـفي  و بنيـادين  مسـائل  زمينـه  ورزي در انديشـه  دار عهـده  كه است دانشي سياسي فلسفه
سياسـي   از تعريف ارائـه شـده بـراي فلسـفه     .)74، ص1395است (واعظي،  سياست حوزه

در » فلسفه«و واژه  است وصفي تركيبي ،سياسي فلسفه در موجود شود كه تركيب روشن مي
ه سياسـت كـه تركيبـي    بر خلاف فلسف عنوان اين دانش، تنها به روش اين دانش اشاره دارد؛

است. تعريـف دانـش سياسـت در    » علم سياست«و ناظر به  ي درجه دودانش اضافي است و
اين تعريف قابل انطباق است؛ چرا كـه فيلسـوفان مسـلماني كـه در      سنت فلسفه اسلامي، بر

  اند. اند، با رويكرد فلسفي آن را كاويده شاخه حكمت عملي، دانش سياست را دنبال كرده

  فلسفه سياسي اسلامي
اشاره شد كه توليد يا توسعه فلسفه سياسي، همچون ساير علوم انساني نيازمند مباني فلسفي 

گـردد.   كند منسوب مـي  اي كه مباني مورد نياز آن را فراهم مي س به فلسفهاست و بر اين اسا



 
 

 

هار 
ل، ب

ه او
مار

م، ش
شش

ال 
س

13
98

  

84 

تـوان آن را   اگر فلسفه سياسي، مباني مورد نياز خويش را از فلسفه اسلامي تـأمين كنـد، مـي   
منسوب به اسلام دانست و نام فلسفه سياسـي اسـلامي را بـر آن نهـاد. بنـابراين مقصـود از       

وسيله مكاتـب فلسـفه     اي است كه مباني فلسفي آن به اسيفلسفه سياسي اسلامي، فلسفه سي
دانيم، معتقديم اگر  اي اسلامي مي گردد و ازآنجاكه حكمت متعاليه را فلسفه اسلامي تأمين مي

توان آن را فلسفه سياسـي اسـلامي    اي سياسي مبتني بر حكمت متعاليه توليد شود، مي فلسفه
  نام نهاد.

  اهداف فلسفه سياسي
و در قالـب  » مطالـب «هـاي علمـي را تحـت عنـوان      كلاسـيك، اسـاس خواسـته    دانان منطق

ترتيب محقق را   و بدين  طرح كرده» مطلب لم«و » مطلب هل«، »مطلب ما«هايي نظير  پرسش
اند. البته در تعداد و اصلي و فرعي بـودن ايـن    ها سوق داده سوي كشف پاسخ اين پرسش  به

هـا   توان اين پرسش شود. ولي با وجود اين، نمي ده ميها در ميان قدما اختلاف نظر دي پرسش
). 1396دهنده تمام ابعاد موضـوع پيچيـده علـوم انسـاني دانسـت (ر.ك: شـريفي،        را پوشش

تر براي فلسفه سياسي، تلاش  رو در اين تحقيق با ترسيم اهداف و كاركردهايي گسترده ازاين
ين اهـداف را تشـريح نمـاييم. ايـن     يابي به ا خواهيم كرد ظرفيت حكمت متعاليه براي دست

هـاي سياسـي    بيني و ارزشيابي كنش اهداف عبارتند از: تعريف، توصيف، تفسير، تبيين، پيش
  انسان.  

دانيم و تعريف و توصـيف   ترين كاركرد فلسفه سياسي مي البته در اين ميان، تبيين را محوري
عنـوان نتـايج و    ، و ارزشيابي را بـه بيني و تفسير را به يك معنا مقدمه دستيابي به تبيين و پيش

  نماييم. تعريف آغاز مي مسئلهپذيريم. با اين توضيح، سخن را با  محصولات تبيين مي

  تعريف مفاهيم سياسي
منطق اسلامي كه پس از ورود منطق ارسطويي و منطق رواقي به جهان اسلام توسط فـارابي  

، 1393ا آغـاز كـرد (سـليماني،    سـينا دوران شـكوفايي خـود ر    شكل گرفت، با تحقيقات ابن
عنوان يكي از مكاتب فلسفي اسلامي از نظـام منطقـي خـاص     ). حكمت متعاليه نيز به21ص

)؛ زيرا دانـش منطـق، دانشـي ابـزاري اسـت كـه علـوم        24خود برخوردار است (همان، ص
را  اند و اين مكتب نيز تلاش كرده است ابزار لازم ويژه علوم عقلي به آن محتاج گوناگون، به

  براي خود فراهم نمايد.
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محقق فلسفه سياسي همچون ساير محققان، در گـام نخسـت حـل مسـائل ايـن حـوزه       
نيازمند تعريف مفاهيم كليديِ مسـائل خـويش اسـت. در حـوزه دانـش منطـق و همچنـين        
مباحث روش تحقيق، انواع تعريف مورد مداقه و نقد و بررسي قـرار گرفتـه و كارآمـدترين    

نظريه تحليل مفهومي معرفي شده است. در تحليل مفهومي، تحليـل مفـاهيم    مبنا در تعريف،
شود و ايـن نـوع تعريـف، بـر خـلاف تعـاريف        هاي مفهومي معرَّف بيان مي سازنده و مؤلفه

). با توجه بـه  151، ص1388ماهوي به دنبال معرفي جنس و فصل معرَّف نيست (قراملكي، 
اند، انتخـاب روش تحليـل    ت عمدتاً مفاهيمي انتزاعيكار رفته در حوزه سياس اينكه مفاهيم به

تواند از ناكامي محقق در ارائة تعريف حقيقي پيشگيري كرده و دست او را براي  مفهومي مي
بينانه و كارآمد از مفاهيم كليدي حوزه فلسفه سياسي بـاز بگـذارد؛    ارائه تعريفي حقيقي، واقع

ي تنها با ارائه ذاتيات معـرَّف (جـنس و فصـل)    دانان پيشين، تعريف حقيق زيرا از منظر منطق
شـود تعريـف حقيقـي تنهـا در حـوزه مفـاهيم        پذير بود و پذيرش اين مبنا موجب مي امكان

كـه صـدرالمتألهين حتـي تعريـف حقيقـي را نيـز         اسـت  ماهوي محدود شود. اين در حالي 
 لـیس و«سد: نوي داند. وي ضمن تعريف تعريف مي منحصر در تعريف به جنس و فصل نمي

  ).11، ص1362(صدرالدين شيرازي، » الفصل و الجنس من إلا یترکب لا الحد أن ظن کما
صدرالمتألهين با ارائه اقسامي از تعريف ـ كه معتقد است در عـين عـدم اختصـاص بـه      
مفاهيم ماهوي، دست كمي از تعريف حقيقي ندارند ـ اين ظرفيـت را بـراي محقـق فلسـفه      

ه در بخش تعريف با دستي باز عمل كند. در حكمت متعاليـه عـلاوه   كند ك سياسي فراهم مي
بر تعريف به حد و رسم، انواعي از روش تحليل مفهومي ارائه شده است كه ظرفيت لازم را 

كنـد. بـراي    براي گام نخست تحقيق در حوزه علوم انساني از جمله فلسفه سياسي فراهم مي
داند كه هر يـك   تعريف به مجموع اموري مي مثال، وي يكي از الگوهاي تعريف مفهومي را

از اجزاي اين مجموعه، گرچه نسبت به معرَّف، عـام هسـتند، لكـن مجمـوع ايـن امـور بـا        
كننـد. وي حاصـل ايـن نـوع تعريـف را تعريفـي رسـمي         يكديگر معرَّف را مشـخص مـي  

  ).98، ص1388الدين شيرازي،  داند (قطب (مفهومي) مي
توان با چند مفهوم عام چنـين معرفـي    ي نظير حكومت را ميبا توجه به اين الگو، مفهوم
توانـد رئـيس يـك     كننده كل جامعه است. يـك شـخص مـي    نمود: حكومت، مجموعه اداره

جهـت بايـد در تعريـف     شـود. ازايـن   جامعه باشد، اما به يك شخص حكومت اطـلاق نمـي  
يي معـرفِ حكومـت   حكومت، از مفهومي نظير مجموعه استفاده كرد. اما اين مفهوم به تنهـا 
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كننده نيز  هاي فراواني در جامعه وجود دارند. همچنين مجموعه اداره نيست؛ چرا كه مجموعه
كننده در جامعـه نيـز متعددنـد. امـا      هاي اداره تواند حكومت را متمايز كند؛ زيرا مجموعه نمي

اي كه كل جامعـه تحـت تـدبير اوسـت، معـرف چيـزي جـز حكومـت نيسـت و           مجموعه
توان مفهوم حكومت را متمـايز نمـود.    به مفاهيم قبلي مي» كل جامعه«ب با افزودن ترتي بدين

توانـد   هر يك از اين مفاهيم، گرچه نسبت به مفهوم حكومت عام هستند، اما مجموع آنها مي
 ).98- 95مفهوم حكومت را متمايز نمايد (ر.ك: همان، ص

  هاي سياسي توصيف پديده
ه سياسي، توصـيف موضـوع آن مسـائل اسـت. در مرحلـه      دومين گام در تحقيقِ مسائل فلسف

توصيف به دنبال يافتن مصداق هستيم نه شناخت مفهـوم. بـه تعبيـر ديگـر، پـس از آنكـه در       
كوشيم مصداق آن را در  مرحله تعريف، مفهوم مورد نظر را روشن ساختيم، در اين مرحله مي

بنـدي مسـائل    ا در تقسـم ). قدما توصيف ر167، ص1395عالم واقع مشخص كنيم (شريفي، 
). توصيف 182، ص1388اند (قراملكي،  آورده» مطلب هلية مركبه«مورد پژوهش در علوم، در 

تـوان از توصـيف تحليلـي،     گردد. براي نمونـه مـي   بر اساس نوع ابزار مورد استفاده متنوع مي
صـرفاً   توصيف تجربي، توصيف تاريخي و امثال آن نام برد. اما ازآنجاكـه در فلسـفه سياسـي   

رويكرد عقلي و تحليلي حاكم است، توصيفات اين حوزه تنها به توصيفات تحليلـي محـدود   
شود. توصيف تحليلي، توصيفي است كه با بيان خواص لازم شيء، از طريق تحليل منطقي  مي

سازند؛ از جملـه اينكـه    آيد. اموري چند، توصيف تحليلي را از تعريف متمايز مي به دست مي
) (صـدرالدين  و الحـد لایکتسـب بالبرهـانزاري چون برهان قابل حصول نيسـت ( تعريف با اب

شود. همچنين  كه توصيف تحليلي، از طريق برهان اثبات مي )، درحالي36، ص1362شيرازي، 
كـه تعريـف صـرفاً معطـي تصـور اسـت        دهـد، درحـالي   دست مـي  اي به توصيف، علم گزاره

  ).185، ص1388(قراملكي، 
ا ممكن است فيلسوف سياسـي بـا آن مواجـه گـردد ايـن اسـت كـه        چالشي كه در اينج

هـايي   و ... عمـدتاً پديـده   هاي سياسـي نظيـر حكومـت، انتخابـات، كشـور، رياسـت       پديده
(صـدرالدين   اند كه به تعبير فيلسوفان اسلامي، پيدايش آنها به اراده ما وابسـته اسـت   اعتباري

ديد آوردن اين موجودات اعتبـاري، در  ). در حقيقت انسان با پ116، ص4، ج1981شيرازي، 
گونه ادراكات از وجود  . اين)37- 35، ص1394پي رفع نيازهاي خويش است (ر.ك: گرائي، 

گويند تا توصيف تحليلي آنها را از طريق برهان اثبـات كنـد. بـراي مثـال،      حقيقي سخن نمي
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كوه، دشـت، دره،  هايي نظير  كشور وجود حقيقي ندارد، بلكه آنچه وجود حقيقي دارد پديده
توان از توصيف تحليلي در حـوزه فلسـفه    صورت چگونه مي درخت، رود و ... است. دراين
  سياسي سخن به ميان آورد؟

  براي رفع اين چالش از ديدگاه حكمت متعاليه، به دو نكته بايد توجه داشت:  
در  حال مشـكك اسـت و اگـر    وجود از نگاه حكمت متعاليه، امري اصيل و در عين ،اولاً

گردد، اين امر ناشي از نسبت اقسام وجـود   اين مكتب، وجود به حقيقي و اعتباري تقسيم مي
اي از  به يكديگر است؛ وگرنه هر دو قسم، نظير تقسيم موجـود بـه ذهنـي و خـارجي، بهـره     

حقيقت و اصالت دارند. در اين تقسيم نيز ذهني بودن وجود در مقايسه بـا معلـوم خـارجي    
اي از خارج است. در حقيقت وجود حقيقـي داراي دو قسـم    اراي مرتبهاست؛ وگرنه خود د

است (جـوادي  » اعتباري«و قسم ضعيف آن » حقيقي«ضعيف و قوي است كه قسم قوي آن 
اي  هاي اعتباري نيز بهره رو از نگاه حكمت متعاليه، پديده . ازاين)224- 213ص ،1387آملي، 

ـ كه پيـدايش آنهـا وابسـته بـه اراده      هاي حقيقي از حقيقت دارند؛ گرچه در مقايسه با پديده
  شوند. انسان نيست ـ ضعيف و فرع آنها محسوب مي

 ايـن  بـر  و نـدارد  وجـود  هم اعتبار امكان محض، حقيقتي وجود بدون طور كلي به ،ثانياً
آنكـه   از پـيش  در حقيقت انسان. است استوار حقيقتي بر ادراكات اعتباري نيز اعتبارِ اساس،
 گشـته  آن رفع و خواهان كرده احساس خويش در را نيازي اعتباري را شكل دهد، اي پديده

 نيـاز  آن كننـده  را تـأمين  خـاص  فعلـي  انجام و خويش هدف را نياز آن رفعِ اساس، براين و
 رابطـه  از شـناخته و  را آن نتيجـه  و خـويش  فعـل  اعتبار، اين از پيش رو ازاين. است دانسته

 به نتيجه و همان علميِ صورت و خود ميان رابطه جهت بدين و است آگاه آنها بين ضروري
 از مصـداقي  را رسـانند  مـي  نتيجه آن به را او نظرش به كه موادي و خود ميان رابطه آن، تبعِ

  ).41- 40، ص1394كند (گرائي،  مي اعتبار ضروري اين رابطه
طا و صواب سازد. خ تكيه اعتباريات بر حقايق، امر داوري در خصوص آنها را ممكن مي

گيـري زيربنـايي غلـط يـا صـحيح بـراي اعتباريـات         در تشخيص امور حقيقي موجب شكل
تـوان بـراي    و بر اين اساس، اعتباريات متصف به صحيح يا غلط خواهند شد و مي گردد مي

  ).125، ص1397يزدي،  اثبات آن، از توصيف تحليلي بهره برد (مصباح
ي اسلامي قائل است توصيفات علوم عقلـي  اما صدرالمتألهين همچون بسياري از حكما

يابد كـه محمـول آنهـا عـوارض ذاتـي موضـوع آن علـم محسـوب          هايي سامان مي از گزاره
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  داند: شوند و اين ويژگي را موجب تمايز مسائل علوم از يكديگر مي مي
 لا مـا و ذاتیـاً  عرضـاً  یسـمی خارجـاً  أو کـان جزءا یساویه لأمر أو لذاته ء الشي یلحق فما«

 کـل لکـان إلا و الثـاني مـن لا العلـوم یبحث الأول من و غریباً  عرضاً  یسمی کذلك کونی

  ).٨، ص١٣٦٢(صدرالدین شیرازی، » علم کل في علم

در صورت پذيرش اين حصرگرايي در امر توصيف و اكتفا بـه خـواص ذاتـي موضـوع،     
صـافي كـه   حوزه توصيف در فلسفه سياسي نيز بسيار محدود خواهد شد و بايد از طـرح او 

شـوند   يـا كنشـي سياسـي) حمـل نمـي       بدون واسطه يا با واسطه مساوي بر موضوع (پديده
  1شوند. صورت بسياري از مسائل علوم از تحت آنها خارج مي خودداري كرد. دراين

حال، ملاصدرا در برخي آثار خود ضمن اذعان به اين امر كه پذيرش اين تعريف از  درعين
شـود، تعريـف    ري از مسائل علوم گوناگون از حوزه آنها مـي عرض ذاتي موجب خروج بسيا
تواند عرض ذاتـي   پذيرد و معتقد است كه وصف اخص هم مي مشهور از عرض ذاتي را نمي

شـود انـدكي دايـره     ). ايـن امـر موجـب مـي    33، ص1م، ج1981باشد (صدرالدين شيرازي، 
تـي موضـوع فلسـفه    تر شود. علاوه بر اين، در خصـوص تبيـين عـوارض ذا    توصيفات وسيع

عوارض ذاتي موجود مطلق همان محمولاتي است كه حمل آنهـا  «نويسد:  (موجود مطلق) مي
). اين قيد بيشتر به نـوعي  30(همان، ص» بر موجود، مستلزم رياضي يا طبيعي شدن آن نيست

توان آن را قيدي حقيقي براي تمـايز فلسـفه از غيـر آن دانسـت. بـا       قرارداد شبيه است و نمي
تـوان ايـن قيـد را بـراي تعيـين محـدود        رسد از نگاه صدرالمتألهين مي د اين، به نظر ميوجو

توصيفات فلسفه سياسي نيز به كار برد؛ چرا كه وي موضوع حكمـت عملـي را نيـز موجـود     
  ).116، ص4داند؛ اما موجوداتي كه اراده ما در وجود آنها دخالت دارد (همان، ج مي

هـاي سياسـي بـر اسـاس حكمـت       دوده توصيف پديدهتوان گفت مح بر اين اساس، مي
تواند ادامه پيدا كند كه به مسائل رياضي و علوم طبيعي وارد نشـود. ايـن    متعاليه تا جايي مي

هـاي سياسـي از    تواند ظرفيتي وسيع در اختيار محقق قرار دهد كه در توصيف پديده مبنا مي
                                                                                                                     

توان ديد. ايشـان   يم نهایة الحکمة و بدایة الحکمةهمچون  1. اثر اين حصرگرايي را در آثار فلسفي علامه طباطبايي1
از عوارض ذاتي موجود بما هـو موجـود سـخن گفـت، مسـائل       به غيرخاطر اعتقاد به اينكه نبايد در فلسفه اولي  به

يگـر خـودداري   فلسفه اولي را محدود در احكام كلي وجـود و انقسـامات اوليـه آن كـرده و از ورود بـه مسـائل د      
يار متفـاوت از ديگـر آثـار در فلسـفه     قالبي خاص به خود گرفته كه بس اولي رو آثار ايشان در فلسفه اند. ازاين نموده

 تا). اسلامي است (ر.ك: فرامز قراملكي، بي اولي در حوزه فلسفه
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هاي  شناسي توصيف پديده تمايز روشهاي معتبر بهره گيرد؛ البته مشروط به آنكه  همه روش
  هاي طبيعي و رياضي مورد توجه قرار دهد. شناسي توصيف پديده سياسي را با روش

  هاي سياسي كنش تفسير
هـاي سياسـي    توان براي فلسفه سياسي در نظر گرفـت، تفسـير كـنش    از ديگر اهدافي كه مي

اني اسـت كـه محقـق بـا     هاي انس ـ انسان است. تفسير به معناي كشف معناي نهفته در كنش
كنـد انگيـزه و    هاي فرهنگي و اجتماعي و حالات روحـي كنشـگر تـلاش مـي     بررسي زمينه

). تفسـير كـه در لغـت بـه     117، ص1394معناي دروني كنش وي را كشف كنـد (شـريفي،   
گرايي پوزيتويسـتي پـا    عنوان روشي در برابر تجربه معناي آشكارسازي معنا است، نخست به

نساني نهاد. پيش از آن، عمدتاً تفسير براي روش آشكارسازي معناي متـون،  به عرصه علوم ا
شـناختي در روش   شد. با آشكار شـدن نقـايص معرفـت    ويژه متون مقدس به كار برده مي به

هـايي بـراي جـايگزين     ويژه براي شناخت عالمَِ توأم با اختيار انسان، گـرايش  پوزيتويستي، به
ائل علوم انساني شكل گرفت. از جمله آنها تفسيرگرايي هاي ديگر براي حل مس كردن روش

هرمنوتيك را از محدوده فهم متن به روشي بـراي  » شلايرماخر«يا گرايش هرمنوتيكي است. 
فهم زبان توسعه داد. وي معتقد بود بـراي فهـم زبـان، در درجـه نخسـت بايـد گوينـده يـا         

شلايرماخر، بـا تفكيـك ميـان موضـوع     با گرفتن تأثير از افكار » ديلتاي«نويسنده را شناخت. 
عنوان روشي مناسـب بـراي بررسـي     علوم طبيعي و علوم انساني تلاش كرد هرمنوتيك را به

گونه پاي تفسير را به دنيـاي علـوم انسـاني بـاز كنـد       مسائل علوم انساني معرفي نمايد و اين
  ).1385(ر.ك: فروند، 

ح آن در دنيـاي علـوم انسـاني در    هاي مطر گرچه روش تفسيرگرايان با همه زيرمجموعه
گرايي را پيشنهاد داد، اما ايـده تفسـيرِ معنـاي كـنش انسـاني       اي ديگر از تجربه حقيقت گونه

عنـوان   تـوان آن را بـه   عنوان پرسشي پژوهشي در حوزه علوم انساني قابل دفاع است و مي به
هـاي   اراده، كـنش  هدفي خاص در توليد علوم انساني اسلامي در نظر گرفت. عنصر اختيار و

انساني را به قدري پيچيده و متأثر از عوامل گوناگون ساخته كه محقق در صـورت اكتفـا بـه    
ظاهر دنياي انساني، هرگـز بـه توصـيفي قابـل دفـاع از آن نخواهـد رسـيد. بنـابراين طـرح          

  شود. هاي پنهان كنش انساني، امري مطلوب ارزيابي مي هايي كيفي براي درك لايه روش
عنوان يكي از اهداف دانش فلسفه سياسي، بايد بـه   تفسير به مسئلهخصوص طرح  اما در

  نكات زير توجه داشت:
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) اساساً پرسش از معناي كنش انسان به معناي رايج در روش تحقيـق علـوم انسـاني    يك
هاي تحقيق مكاتب منطقي اسلامي مطـرح نبـوده؛ گرچـه تحقيقـات      معاصر، در ميان پرسش

هـاي هرمنـوتيكي نيسـت.     ارتباط بـا روش  در حوزه دانش اصول فقه بيانديشمندان اسلامي 
رو بايد گفت: چنين ظرفيتـي را در منطـق و روش تحقيـق فلاسـفه اسـلامي از جملـه        ازاين

  توان يافت. صدرالمتألهين نمي
) رويكرد تفسيري به معناي رايج آن در علوم انساني، توسط كساني مطـرح شـد كـه    دو

دانستند و رويكرد تفسـيري را بـه    يستي در علوم انساني را ناصحيح مياساساً رويكرد پوزيتو
گونـه   عنوان رويكردي جايگزين در اين حوزه مطرح كردند. اما در حقيقت، رويكرد تفسيري

هـاي   هاي كيفي معرفـي كـرد و تـلاش كـرد روش     گرايي را در قالب روش ديگري از تجربه
ن نمايد. البتـه امـروزه رويكردهـايي در قالـب     گرايا هاي كميِ اثبات كيفي را جايگزين روش

كـارگيري هـر دو روش كمـي و كيفـي      شود كه از لزوم به رويكردهاي تركيبي نيز مطرح مي
هرحال اگر ماهيت روش، تجربي  كنند. به گرايي روشي دفاع مي سخن گفته و از نوعي كثرت

انـش فلسـفه سياسـي    و متكي بر استقراء و مشاهده حسي باشد، اساساً براي حـل مسـائل د  
  كه گفته شد ـ روش فلسفه سياسي، عقلي است. كارآيي نخواهد داشت؟ چرا كه ـ چنان

هـاي   تـوان از روش  هـاي سياسـي مـي    توان گفت براي تفسير كنش ) با وجود اين، ميسه
تـوان از تفسـير عقلـي     رو مـي  گوناگوني از جمله روش عقلي و تجربي بهـره گرفـت. ازايـن   

هاي كيفي مطرح در حوزه علوم انساني سخن گفت. با  ان در كنار روشهاي سياسي انس كنش
شناسـي حكمـت متعاليـه، ظرفيـت تفسـير       توان مدعي شد كـه منطـق و روش   اين فرض مي

هاي سياسي انسان در حوزه دانش فلسفه سياسي را نيز دارد؛ چـرا كـه در ايـن مكتـب،      كنش
اسـت. بـراي مثـال، پديـده انتخابـات       كار گرفته شده روش عقلي به شكل متعالي تشريح و به

معناكه  اين تواند با روش تفسيريِ رايج مورد مطالعه قرار گيرد. به عنوان يك كنش سياسي مي به
هاي اجتماعي انتخاباتي خاص، تلاش كند معناي آن را فهم و تفسير كند. امـا   محقق با بررسي زمينه
لحاظ  عنوان كنشِ موجودي با اراده همچون انسان تواند پديده انتخابات را به علاوه بر اين، عقل مي

كرده و معاني كلي و انتزاعي آن را با تحليل منطقي، فهـم و تفسـير كنـد؛ مـثلاً معنـاي عقلـي       
تواند شركت در يك قرارداد اجتماعي يا شركت در يك بيعت آسماني يا ... باشد.  انتخابات مي

اي  تعريف آن نيست. بلكه مقصود معانيگفتني است كه مقصود از تفسير عقلي كنش سياسي، 
  تواند براي يك كنش تحصيل كند. است كه عقل با در نظر گرفتن خصوصيات انسان مي
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شـناختي   هاي سياسي بايد گفت: ويژگـي روش  ) با پذيرش تفسير عقلي براي كنشچهار
بـر   هاي انساني در حكمت متعاليه متكـي اسـت.   شناختي كنش تفسير متعاليه، بر مبناي هستي

اساس حكمت متعاليه اساساً اراده و فعل انسان همان اراده و فعـل موجـود كامـل مطلـق در     
اي جـز اراده خداونـد وجـود     مرتبه انسان است. در حقيقت از ديدگاه حكمت متعاليـه، اراده 

ا اراده است؛ بلكه به اين معنا كه اراده انسان نيز اراده خد ندارد. اما نه به اين معنا كه انسان بي
است در مرتبه انسان. پس بر اساس حكمت متعاليه، جسـتجو از معنـاي فعـل انسـان بـدون      

دهد. به تعبير ديگـر، در   جستجو از معناي فعل خداوند، حقيقتي را در اختيار محقق قرار نمي
نگاه فلسفه متعالي، معلول هويتي مباين با هويت علت فاعلي خويش نـدارد و اساسـاً عقـل    

قيقي از معلول، جـداي از هويـت علـت فـاعلي آن داشـته باشـد و نگـاه        تواند دركي ح نمي
منفصل و استقلالي به معلول مساوي با عدم درك حقيقت معلول و صرفاً دركـي مجـازي از   

). بنابراين بر اساس حكمت متعاليـه، بـراي   52، ص1363معلول است (صدرالدين شيرازي، 
فهم معناي نهفته در رفتار انسان و درك  هاي سياسي انسان علاوه بر تلاش براي تفسير كنش

صورت كلي (عقلـي)، بايـد    صورت خاص (تجربي) و چه به گر، چه به مقاصد و دلايل كنش
اي ماننـد   همزمان براي فهم معناي فعل الهي نيز تلاش كـرد. بـراي مثـال، در تفسـير پديـده     

نوان فعل الهي نيـز ارائـه   ع انتخابات، علاوه بر فهم معناي كنش انسان بايد تفسير انتخابات به
عنوان فعل الهـي را اجـراي سـنت آزمـايش انسـان در       توان معناي انتخابات به شود؛ مثلاً مي

تواند جزء مميزي براي فلسفه سياسـي اسـلامي    حوزه سياست معنا كرد. اين رويكرد نيز مي
  باشد.

  تبيين حقايق سياسي
اركرد فلسفه سياسي عبـارت اسـت از   ترين ك ترين و اصلي طوركه اشاره كرديم، محوري همان

نظران، كـاوش بـراي    هاي سياسي انسان. مراد از تبيين بر اساس نظر اغلب صاحب تبيين كنش
گيـرد. بـه    يافتن علت يك پديده يا كنش است. اما اين كاوش در دامنه قانوني معين انجام مـي 

خواهـد بـه    مـي  اين معنا كه محقق بايد مشخص كند تحقيق خويش را در دامنـه كـدام علـم   
). در حقيقت، 193- 190، ص1395؛ شريفي، 208، ص1388سرانجام برساند (ر.ك: قراملكي، 

اين امر وصف تبيين را مشخص خواهد كرد. براي مثال، اگر محقق تبيين خويش را نـاظر بـه   
شـناختي يـا تبيـين     شناسي يا دانش فلسفه ارائه دهد، تبيين او تبيين جامعه قوانين دانش جامعه

سفي نام خواهد گرفت. انتخاب قانون كليِ تبيين تا حدودي روش تحقيق را نيـز مشـخص   فل
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كند. البته نبايد اختلاف نظرها در حوزه روش علـوم خـاص را از نظـر دور نگـاه داشـت.       مي
عنـوان   بـه » لِمَ ثبـوتی«دانان مسلمان اين مقام از تحقيق را تحت عنوان پاسخ به پرسش از  منطق

اند. اين گام از تحقيق، گرچه در ترتيـب ارائـه تحقيـق     تحقيق مطرح كرده هاي يكي از پرسش
شود، اما از نظر صدرالمتألهين شرافت اين مرحله  بعد از تعريف و توصيف و تفسير آورده مي

  ).279، ص5، ج1981اي بالاتر از مراحل پيشين قرار دارد (ر.ك: صدرالدين شيرازي،  در رتبه
گيـرد.   هاي سياسي انسان در دامن دانش فلسـفه شـكل مـي    شدر فلسفه سياسي، تبيين كن

بندي شده و از الگوي تبيين  هاي فلسفي طبقه هاي فلسفه سياسي در دامنه تبيين رو، تبيين ازاين
كنند. روشي كه در تبيين فلسفي موضوعيت دارد، روش عقلي است. بنابراين  فلسفي پيروي مي

  كند. كاوي خويش را با روش عقلي دنبال مي محقق فلسفه سياسي در مرحله تبيين، علت
كنـد؛ نخسـت    صدرالمتألهين در تقسيمي كلي، موجودات عالم را به دو قسم تقسيم مـي 

موجوداتي كه همه علل چهارگانه (مادي، صوري، فاعلي و غـايي) در تحقـق آنهـا دخالـت     
فـاعلي و غـايي    هاي انساني. ديگري نيز موجوداتي كه تنها از علل دارند؛ نظير انسان و كنش
  برخوردارند؛ نظير عقول.  

توان مـورد تبيـين قـرار داد؛     وي معتقد است موجودات دسته نخست را از دو جهت مي
تبيين تجربي و تبيين فلسفي. تفاوت اين دو تبيين در اين است كه تبيـين نخسـت بـا اقامـه     

يعي صادق اسـت  پردازد كه تنها در شرايط خاص طب برهاني لمي، به علل مادي و صوري مي
شود و در مقابل، فيلسـوف تبيينـي    اي از وظايف دانشمند علوم طبيعي محسوب مي و وظيفه

كاود. ويژگـي   دهد كه با اقامه برهاني لمي، علل فاعلي و غايي آن اشياء را مي فلسفي ارائه مي
ين، اين برهان در برابر برهان تجربي اين است كه برهاني دائمي و مطلق اسـت (صـدرالمتأله  

  ).  77، ص1360
بر اين اساس، حكمت متعاليه اين ظرفيت را داراست كه در حوزه فلسفه سياسي، تبييني 
عقلي از علل فاعلي و غايي ارائه دهد. البته علـل فـاعلي و غـايي از جهـات ديگـري قابـل       

مباشر يا تقسـيم   اند؛ نظير تقسيم به علل طولي و عرضي يا تقسيم به علل مباشر و غير تقسيم
  توانند مورد تبيين قرار گيرند. عدادي كه هر يك از اين اقسام نيز ميبه علل حقيقي و ا

رسد در مكتب حكمت متعاليه مهمترين اصل در مرحله تبيين، اصـل وحـدت    به نظر مي
در كثرت و كثرت در وحدت علل است. در اين مكتب، محقـق در عـين توجـه بـه كثـرت      

جهت وحدت، اين كثرات را نيز تبيين كنـد. راز ايـن   واقعي در علل و معلولات تلاش دارد 
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شـناختي ايـن مكتـب جسـتجو كـرد. در مكتـب        شناختي را بايد در مباني هستي اصلِ روش
حكمت متعاليه متن واقعيت عالم هستي را يك سنخ حقيقت شكل داده كـه كثـرت درونـي    

ساساً تبـاين ذاتـي از   گردد و ا آن، تنها به شدت و ضعف و كمال و نقص و مانند اينها باز مي
  ميان حقايق عالمِ هستي رخت بربسته است.

صدرالمتألهين در خلال بحث از علل اربعه، ديدگاه خاص خود را تحـت عنـوان توحيـد    
عرشي بيان كرده است. وي معتقد است علل مادي، صوري، فاعلي و غايي هر پديده، از جمله 

اند. براي  ه از نقص به سوي كمال متوجههاي سياسي انسان، به منزله يك شيء واحدند ك كنش
مثال، وي معتقد است علت فاعلي كنش يك نجار براي ساخت يك تخت، مطلق وجود نجار 
نيست، بلكه آمادگي خاص او به اضافه ابزار، زمان، مكان و امثال آن است. همچنـين هرگونـه   

ر دست نجار چوبي نيز علت مادي اين كار نيست، بلكه چوب خاصي علت مادي است كه د
دو، بـا هـر    قرار گرفته و گويا با دست نجار يكي شده و در وضع در حركت است. بعد از اين

شـود كـه متصـل بـه      هاي خاصي در ماده ايجـاد مـي   كنش نجار و انفعالات در ماده، صورت
صـورت نهـايي واصـل     كنند تا بـه  شوند و غايتي خاص را دنبال مي يكديگر اثبات و امحاء مي

صورت نهايي از يك جهت غايت و از جهـت ديگـر صـورت اسـت و همچنـين       شوند. اين
  غايت از يك جهت فاعل است و از جهتي ديگر علت غايي است (همان).

گرايي افراطي متهم كرد؛ به اين معنا كه گفته شود بـا ايـن    توان به تقليل اين روش را نمي
گـويي مـبهم، همـه امـور      ليروش، بررسي علل جزئي و كثير يك پديده مغفول مانده و با ك

شوند؛ چرا كه تبيينِ جهت وحـدت در علـل، تنهـا     مؤثر در پديده به يك امر تحويل برده مي
يك جنبه از اين روشِ تبيين است و در حقيقت، متمم تبيينِ جهت كثرت علل خواهد بـود.  
كوتاهي در هر يك از اين دو جهت، در حقيقت ناتمام گذاشـتن تبيـين بـه سـبك صـدرايي      

رو، صدرالمتألهين نگاه كساني كه تنها به يكي از دو جهت وحدت و كثرت نظـر   ست. ازاينا
اند را كامل ندانسته است. اما در مقابل، نگاه كساني كه بـه هـر دو جهـت وحـدت و      دوخته

  كند: كثرت توجه دارند را نگاهي جامع ارزيابي مي
 الخلـق عن اللازمة الکثرة علارتفا  وحده الحق مع فأنت فقط الوحدة جهة تری کنت فإن«

 الکثـرة فـي الوحـدة تـری کنت إن و وحده الخلق مع فأنت فقط الکثرة تری کنت إن و

، (صـدرالدین شـیرازی » الکمـالین بین جمعت فقد مستهلکة الوحدة في الکثرة و محتجبة

  ).٣٦٧ص، ٢، ج١٩٨١



 
 

 

هار 
ل، ب

ه او
مار

م، ش
شش

ال 
س

13
98

  

94 

ود اسـت.  هاي سياسي، در مكتب حكمت متعاليـه مشـه   رعايت اين اصل در تبيين پديده
  نويسد:   براي مثال، وي در تبيين چرايي ضرورت نظامي عادلانه در جامعه انساني مي

نظـم   اجتمـاع و تعـاون  طبع موجودي اجتماعي اسـت و زنـدگي او جـز بـا تمـدن و      انسان بال
نخواهد گرفت؛ زيرا نوع انسان، منحصر در شخص نيست و وجود [و كمال] وي با زنـدگي  

بب، افراد متعـدد و احـزاب مختلـف و صـنايع و شـهرها شـكل       فردي ممكن نيست. بدين س
اند. اين اجتماعـات انسـاني در معـاملات و مناكحـات و جنايـات خـويش بـه قـانوني          گرفته

مطبوع نيازمندند كه عموم مردم به آن رجوع نمايند و بر اساس آن به عـدالت حكـم كننـد.    
فاسـد و نظـام مختـل خواهـد      در غير اين صورت، بر يكديگر غلبه خواهند كرد و اجتمـاع 

شد؛ زيرا طبيعت هر فردي به آنچه كه بدان نيازمند است تمايل دارد و بر كسي كه مـزاحم  
  ).488، ص1354كند (صدرالدين شيرازي،  وي است غضب مي

اما در نگاه وي، همين كثرات و افراد متعدد، جهـت وحـدتي دارنـد كـه آن جهـت نيـز       
يد. وي با تشـبيه نسـبت مدينـه فاضـله و افـرادش بـا       نما وجود چنين نظامي را ضروري مي

مدينه فاضله مانند بدن سالمي است كـه همـه اعضـايش    «نويسد:  نسبت بدن و اعضايش مي
بخشـي   ). وي در ادامـه بـه وحـدت   490(همـان، ص » اند گر هم در تأمين حيات حيوان ياري

كـه نفـس    ونـه گ نفس به كثرت قوا و اعضاي بـدن نيـز اشـاره كـرده و معتقـد اسـت همـان       
بخـش افـراد    بخش اجزاي بدن و قواي خويش اسـت، هيئـت اجتمـاع نيـز وحـدت      وحدت

بخـش، نيازمنـد تحقـق عـدالت      اجتماع است و تحقق و بقاي سلامت ايـن هيئـت وحـدت   
كه حرارت تبِ بيمار به دليل انحراف مزاج انسان از حالت اعتـدال   اجتماعي است و همچنان

  ت اجتماعي نيز اين هيئت را دچار التهاب خواهد كرد.طبيعي است، انحراف از عدال
شناختي در مقام تبيـين   گرايي روش حال، در آثار منطقي صدرالمتألهين نوعي تقليل درعين
هـاي   گرايي منطقي نام نهاد. وي در مقـام بيـان پرسـش    توان آن را تقليل شود كه مي ديده مي

  نويسد:   تعريف دانسته و مي تحقيق، پرسش از علت شيء را قابل تحويل به مرحله
مـا سـبب "قلـت  ك؟ کأنـ"لِـمَ ج ب"إذا قلت  كلان ما، مطلب بالقوة هو المطلب هذا«

النتیجة و بالقوة مطلـب مـا، بالقیـاس  ی؟ إلا أنه بالفعل مطلب لم، بالقیاس إل"کون ج ب

  ).٣٤، ص١٣٦٢صدرالدین شیرازی، ( »الحد الأوسط یإل

هاي تحقيـق بـر عهـده دارنـد، چنـدان       رسالتي كه پرسشرسد اين رويكرد با  نظر مي به 
اي بـراي فعاليـت فكـري و پژوهشـي محققـان و       هاي تحقيق، مقدمه سازگار نيست. پرسش



 

 

ست
كارب

 
وش

ر
 

يين
تب

 در 
سفه

فل
 

سي
سيا

 بر 
اس

اس
 

ريه
نظ

 
دت

وح
 در 

 عين
رت

كث
 

مت
حك

 
اليه

متع
 

 

95 

اند و در حقيقت، زواياي مبهم يا مجهول موضوع تحقيـق را هـدف    ابزاري براي توليد دانش
در مقام ارائـه ابـزار تحقيـق و    رو  اند تا با تلاش محقق به نور علم روشن گردند. ازاين گرفته

هاي تحقيق موضوعيت داشته و حقيقتـاً   ايجاد ظرفيت براي توليد علم، كثرت معقولِ پرسش
هـاي تحقيـق    به پيشرفت و گسترش دانش ياري خواهد رسـاند. در مقابـل، تقليـل پرسـش    

كه پيـروي  توان گفت  تواند به ايجاد محدوديت در ابزار توليد علم منجر شود. بنابراين مي مي
از  ،منجر به محدوديت در ظرفيت توليد دانش ،المتألهين در مقام تحقيقاز اين رويكرد صدر

  ).1396جمله فلسفه سياسي خواهد شد (ر.ك: شريفي، 

  هاي سياسي بيني كنش پيش
هـاي سياسـي اسـت.     بينـي آينـده كـنش    توقع ديگرِ قابل طرح در حوزه فلسفه سياسي، پيش

هـايي   اهي از آينده به طريق معجزات و كرامات اولياء الهـي يـا روش  بيني، آگ مقصود از پيش
بيني نيست. بلكه مقصود، توليد دانـش نسـبت بـه آينـده بـر اسـاس        نظير جادوگري و طالع

نظـر موجـود در    نظـر از اخـتلاف    مطالعات علمي و رعايت منطق توليد دانش است. صـرف 
بينيِ آينده كنش فـردي   زه تحت عنوان پيشبيني در حوزه علوم انساني، آنچه امرو امكان پيش

هـاي   يا اجتماعي انسان مطرح است، غالباً اطلاعاتي است كه با مطالعات تجربـي و بـا روش  
بيني، مطالعه آينـده كـنش    رو اگر مقصود از پيش آيد. ازاين دست مي كمي، كيفي و تركيبي به 

ز حـوزه مطالعـات فلسـفه سياسـي     اين امر خـارج ا  انسانيِ انسان با روش تجربي باشد، اولاً
است، و ثانياً چنين تحقيقاتي در حوزه حكمت متعاليـه انجـام نگرفتـه و اساسـاً پرسـش آن      

عنوان پرسشي پژوهشي در منطق و روش تحقيق فلسفه اسلامي مطرح نبوده اسـت (ر.ك:   به
  ).150- 133، ص14، شماره1396شريفي، 

شـناختي باشـد كـه بـا روشـي اعـم از روش        بيني، مطالعاتي آينده اما اگر مقصود از پيش
توان ظرفيتي را در حوزه فلسفه و همچنين حكمت متعاليـه بـراي    گيرد، مي تجربي شكل مي

بيني در حوزه فلسفه سياسـي تعريـف كـرد. بـراي مثـال، يكـي از نيازهـاي مطالعـات          پيش
نـامطلوب   هايي از جامعـه مطلـوب و   هاي سياسي، داشتن مدل شناس در حوزه فعاليت آينده

هاي سياسي انسان در آينده است. فـارابي، مؤسـس منطـق و     دهي و كنترل كنش براي جهت
آراء اهـل المدینـة فلسفه اسلامي به تفصيل به اين معنا همت گمـارده و در اثـر خـود بـه نـام      

ترسيمي نسبتاً جامع از مدينه فاضله و طرف مقابل آن ارائه داده است. ايـن   الفاضلة و مضادتها
از مطالعات سياسي، در حكمت متعاليه نيز دنبال شده اسـت. صـدرالمتألهين در كتـاب     نحو
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هاي هر كدام به اجمال سـخن گفتـه كـه     در خصوص اقسام جوامع و ويژگي المبدأ و المعـاد
البته با تحليل مباني و لوازم مكتب فلسفي وي، اين معنا قابل تفصيل و گسترش است. اما به 

هاي مطلوب و نامطلوب جوامـع انسـاني، در    سي به معناي ترسيم مدلشنا رسد آينده نظر مي
تواند وابسـته   جهت مي حقيقت نوعي داوري ارزشي درباره كنش سياسي انسان است و ازاين

  هاي سياسي تلقي شود. كنش» يابي ارزش«به 

  يابي حقايق سياسي ارزش
اي بـودن   ي يـا توصـيه  تر اشاره شد، مسائل علـوم انسـاني را از جهـت توصـيف     كه پيش چنان
تـوان بعـد    اي را مـي  توان از يكديگر تفكيك و مورد بررسـي قـرار داد و مسـائل توصـيه     مي

يابي شكل خواهند  گونه مسائل در مرحله ارزش اي اين علوم نام نهاد. در حقيقت، اين توصيه
 آمـوزي و پـژوهش در   ها و اهـداف بشـر بـراي علـم     گرفت. مسلماً يكي از مهمترين انگيزه

يابي به اين سنخ از مسائل است كه در  هاي اين مسير، دست مسائل گوناگون و تحمل سختي
نمايند. به تعبير ديگـر، يكـي    برداري از علوم و كاربرد آنها را مشخص مي حقيقت مسير بهره

كارگيري نتايج اين ادراك براي حل معضـلات حيـات    ها، به از مهمترين اهداف فهم واقعيت
هاي تحقيق مطرح  رو، گرچه پرسش از ارزشِ موضوعات مسائل در پرسش بشر است. ازاين

هـاي حكمـت    ويـژه شـاخه   است، اما در ميان علوم اسلامي، به  در منطق اسلامي طرح نشده
  عملي به اين امر همت گمارده شده است.

توصيه، در حقيقت نشان دادن مسيري براي رسيدن به هدفي است. بنابراين هدف يكـي  
براي نمونه، ممكـن  گرچه ممكن است به آن هدف تصريح نشود. هر توصيه است؛  از اركان

اين توصيه هدفي را دنبال اما بايد فلان دارو را بخوري! توصيه كند كه پزشك به بيمار است 
يـابي،   بر اين اساس، وظيفه محقق در گام نخست ارزش كند و آن بهبود يافتن بيمار است. مي

  است.   تعيين هدف كاربردي علم
توان گفت: ازآنجاكه تسلسل در علل حقيقي  در توضيح فرآيند تعيين اين هدف، اجمالاً مي

از جمله علت غايي (هدف) محال است، در سلسله اهداف محقق، هدفي اصـيل وجـود دارد   
گردند. در حقيقت، هدف اصيل انسان در زندگي سـعادت   تبع آن تعيين مي كه ساير اهداف به 
مصداق سعادت تشخيص دهد، توجه وي بـه مقـدمات رسـيدن بـه آن امـر      است و هرچه را 

هاي حيات بشر به تعيين مصداقِ هدف اصيل وابسته است.  گذاري شود. تمامي هدف جلب مي
بنابراين تعيين هدف كاربردي در علوم انساني، از جمله فلسفه سياسي نيـز وابسـته بـه تعيـين     
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رو اگر محقق به دنبال توليـد   دانش است. ازاين مصداق سعادت از ديدگاه محقق اين حوزه از
فلسفه سياسي اسلامي باشد، در درجه نخست بايد سعادتي را كه اسلام بـراي انسـان معرفـي    
كرده لحاظ كند و سپس بر اساس آن، اموري را كه در حوزه سياسـت مقدمـه رسـيدن بـه آن     

  رفي نمايد:عنوان هدف يا اهداف فلسفه سياسي مع اند، به هدف اصيل اسلامي
 أصـلا عنـدك هـذا لیکن و خطیئة کل رأس الدنیا حب و سعادة کل أصل الآخرة فطلب«

 »التراجمـة لسـان علـی الإلهیـة الشـریعة فـي عنـه منهي أو به مأمور کل حکمة في جامعا
  ).٣٦٨، ص١٣٦٠(صدرالدین شیرازی، 

صـيل  در حكمت متعاليه، اين اهداف بر اين اساس كه تقرب بـه خـداي متعـال هـدف ا    
عنوان منزلي از منازل سير به سوي خداوند متعال به تفصـيل تشـريح شـده     اسلامي است، به

  ).502- 500و ص 490- 489، ص1354است (صدرالدين شيرازي، 
 بـه  شدن نزديك در كه را عواملي محقق ،فلسفه سياسي از مطلوب اهداف تعيين از پس

 لحـاظ  اند شده شناسايياين دانش  يفيتوصبعد  در و مؤثرند هاآن از شدن دور يا اهداف اين
 شكل بدين و نمايد مي نهي دوركننده عوامل از ونموده  توصيه كننده نزديك عوامل به كرده و

    .گذارند ميفلسفه سياسي  عرصه به پااي  مسائل توصيه
اگر محقق در اين مرحله در پي توليد فلسـفه سياسـي اسـلامي باشـد، قطعـاً عـلاوه بـر        

اي دانـش   هاي اسلامي را لحاظ كنـد و جنبـه توصـيه    ها و ارزش ايد توصيهاهداف اسلامي ب
تـرين   هاي اسلامي ارائه نمايـد. ايـن امـر از اساسـي     ها و ارزش خويش را هماهنگ با توصيه

اي كه از فلسفه ناهماهنگ با شـريعت برائـت جسـته     گونه هاي حكمت متعاليه بود؛ به دغدغه
(صـدرالدين شـيرازي،   » السـنة و للکتـاب مطابقـة غیـر هـاقوانین تکـون لفلسفة تبا«شده است: 

  ).303، ص8، ج1981
هـاي اسـلامي و فهـم     البته اين نكته اساسي را نبايد فرامـوش كـرد كـه شـناخت ارزش    

هاي اسلامي، فرآينـدي اسـت كـه تنهـا محقـق       يابي فلسفه سياسي با ارزش هماهنگي ارزش
ها با ابـزاري ممكـن اسـت كـه در ادبيـات      آيد و تحصيل آن تن شناس از عهده آن برمي اسلام

  نام دارد.» اجتهاد«علوم ديني 

  گيري نتيجه
  شناسي حكمت متعاليه: شناسي و هستي حاصل آنكه بر اساس منطق، معرفت
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ـ در مقام تعريف، با ارائه انواعي از تعاريف مفهومي، ظرفيت قابل قبولي بـراي تعريـف   
  مفاهيم انتزاعي فلسفه سياسي وجود دارد.

كـه بـه حـوزه      توان تا جـايي  در مقام توصيف، توصيفات فلسفه سياسي اسلامي را مي ـ
  هاي طبيعي و رياضي وارد نشود ادامه داد. دانش

ـ محقق در مقام تبيين، تبيين عقلـي خـويش را بـا رعايـت اصـل كثـرت در وحـدت و        
، جنبـه  اي بايد ارائه دهد كـه عـلاوه بـر جهـت كثـرت علـل       گونه وحدت در كثرت علل، به

  وحدت علل نيز آشكار گردد.
تر بـراي   زمان و بلكه پيش هاي سياسي انسان، محقق بايد هم ـ در مقام تفسير عقلي كنش
  فهم معناي فعل الهي تلاش كند.

سبب رويكرد عقلـي فلسـفه سياسـي اساسـاً      شناسي تجربي به بيني به معناي آينده ـ پيش
سي به معناي ترسيم جامعه مطلوب و غير مطلوب شنا جايگاهي در اين دانش ندارد. اما آينده

  يابد. يابي اختصاص مي هاي انساني، در حقيقت به مرحله ارزش دهي به كنش براي جهت
پـذير اسـت و    يابي محقق تنها پس از تعيين هدف كاربردي فلسفه سياسي امكان ـ ارزش

بشـر لحـاظ    براي داشتن فلسفه سياسي اسلامي بايد بر اساس هدف اصيل اسـلامي حيـات  
يابي مسـائل   گردد كه اين امر در حكمت متعاليه به خوبي ترسيم شده است. گام ديگر ارزش

هاي محقق است كه اين امر تنها  هاي اسلامي در توصيه فلسفه سياسي اسلامي، اعمال ارزش
  شناس با رويكرد اجتهادي بر خواهد آمد. از عهده محقق اسلام
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  كتابنامه
. قـم: پژوهشـگاه علـوم و    متعالیـه یسیاس حکمت بر یا مقدمه). 1389حسني، ابوالحسن ( .1

 فرهنگ اسلامي.

مجموعــه مقــالات منتخــب نهمــین همــایش داخلــی حکــیم  ).1385ســيدمحمد ( اي، خامنــه .2

 تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا. .»فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه«، ملاصدرا

پژوهش و  ».سياست مسئلهعاليه در هاي حكمت مت چالش« ).1387جوادي آملي، عبداالله ( .3

  .233- 211). ص35- 34(9 ،حوزه
  قم: انتشارات حكمت اسلامي. .منطق صدرایی ).1393سليماني اميري، عسكري ( .4
 یبـازنگر ضـرورت و کلاسیک منطق دری پژوهش یها پرسش ).1396شريفي، احمدحسين ( .5

  .150- 133). ص3(4 آنها. در
  تهران: آفتاب توسعه. .سی علوم انسانی اسلامیشنا روش ).1395( ـــــــــــــــــــ .6
تهــران: آفتــاب  .چــاپ دوم .مبــانی علــوم انســانی اســلامی ).1394( ــــــــــــــــــــــ .7

  توسعه.
شـرح حکمـة الاشـراق بـه انضـمام تعلیقـات  ).1388مسعود ( الدين شيرازي، محمودبن قطب .8

  مت.تصحيح و تحقيق سيد محمد موسوي. تهران: حك .صدر المتألهین
قـم: پژوهشـگاه علـوم و     .شناسـی حکمـت متعـالی سیاسـی مفهوم ).1389صدرا، عليرضا ( .9

  فرهنگ اسلامي.
چـاپ   .كـربن  هـانرى  اهتمام به .المشـاعر). 1363ابراهيم ( صدرالدين شيرازي، محمدبن .10

 . طهورى كتابخانهتهران:  .دوم

 المنطقیــة. الفنــون يفــ المشــرقیة اللمعــات .)1362( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11

  .آگاه :نتهرا .يالدينةمشكا تصحيح
ـــ .12  .الســلوکیة المنــاهج فــي الربوبیــة الشــواهد ).1360( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للنشر الجامعي المرکزمشهد:  .آشتيانى الدين سيدجلال تعليق و تصحيح
 الـدين  سـيدجلال  تصحيح .دالمعا و المبدأ. )1354( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13

  . ايران فلسفه و حكمت انجمن. تهران: آشتيانى
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ـــ .14 ــة الحکمــة م).1981( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي المتعالی ــة الاســفار ف  العقلی

  . التراث احیاء داربيروت: )8،5،4،2،1(ج  .الاربعة
. قــم: لهینالمتــأ صــدر یسیاســ فلســفه بــر یدرآمــد). 1393الرحمــان ( طوســي، ســيدخليل .15

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

 .معرفـت .»یاخلاقـ یگـرا گرا و اطلاق ، فیلسوف واقعیعلامه طباطبائ«). 1394گرائي، عباس ( .16
  .46- 31)، ص210( 24

چاپ پـنجم. مشـهد: دانشـگاه     شناسی مطالعات دینی. روش. )1388فرامرز قراملكي، احد ( .17
  علوم اسلامي رضوي.

 ». قاعده: موضوع کل علـم مـا یبحـث عـن عوارضـه الذاتیـة«. )1371( ــــــــــــــــــــ .18
  .158- 123)، ص54و53(23 ها یمقالات و بررس

محمد كاردان. چـاپ   ترجمه علي .های مربوط به علوم انسانی نظریه. )1385فروند، ژولين ( .19
  سوم. تهران: مركز نشر دانشگاهي.

 تهران: سروش. .ش فلسفه سیاسیای در موضوع و رو  رساله. )1380لاريجاني، محمدجواد ( .20

. قم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ    صدرالمتألهین یسیاس فلسفه). 1395زايي، شريف ( لك .21
  اسلامي.

. قم: پژوهشگاه علوم و متعالیـه حکمت منظر از متعالیه سیاست). 1388( ــــــــــــــــ .22
 فرهنگ اسلامي.  

 .می در تحـول علـوم انسـانیشناسی علوم اسـلا ظرفیت. )1394مجمع عالي حكمت اسلامي ( .23
 قم: انتشارات حكمت اسلامي.

نگـارش عبـاس گرائـي. قـم: انتشـارات       .بـدرود بهـار ).1397يزدي، محمـدتقي (  مصباح .24
 .1مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنـگ   .درآمدی بر فلسفه سیاسی اسـلامی. )1395واعظي، احمد ( .25
  اسلامي.

  
  
 


